
  

  

  

  

  

  مولانا و حافظ 

  ان؟بو همدل يا دو همزد

  
  شناس حقمحمد  علي دكتر

   شناسي دانشگاه تهران  زبانگروه استاد 

  
  چكيده

آيـا در شـعر حـافظ هـيچ         : ام پاسخي براي اين سؤال پيدا كنم كه           در اين نوشته كوشيده   
اي دال بر اثرپذيري حافظ از شعر مولانا هست يا نه؟ در انجام اين كار، خود را به                   نشانه

 ناگزير از تفكيك حساب محتواي شعر ايـن دو شـاعر از حـسابِ صـورت آن                  دو دليل 
ريز و ايستاي معاني و مضامين در هر فرهنگ سنتي          گيكي به دليل سرشتِ تغيير    : ام  يافته

گيـري از دو پايگـاه نظـري           و ديگري به دليل ضرورت بهـره       ؛از جمله در فرهنگ ايران    
، به ترتيب، براي تحليل     ) مرسل اره و مجازِ  يعني نظرية بينامتنيت و نظرية استع     (متفاوت  

 حاصل كوشش من اين بـوده اسـت كـه، بـه لحـاظ               .محتواي شعر و تحليل صورت آن     
توان نـشان داد كـه ميـان ايـن دو شـاعر نـوعي همـدليِ معطـوف بـه                       محتوي، تنها مي  

شباهتي با يكديگر ندارد؛     به لحاظ صورت، شعرِ اين دو هيچ         ،فرهنگي وجود دارد و    هم
شـعري اسـت    شـعر حـافظ     كه   شكن است؛ حال آن      شعر مولانا شعري صورت      اولاً چه،

سخت صورتگرا؛ ثانياً شعر مولانا شعر سلوك در راستاي محور همنشيني اسـت؛ حـال               
جانشيني است؛ و ثالثاً حافظ، به شهادت       شعر عروج در راستاي محور      كه شعر حافظ     آن

سازي وام نگرفتـه كـه از    ر جهت بهينهشعر او، از مولانا بيش از آن مضمون و صورت د 
  . شاعران ديگر مضمون و صورت وام گرفته است

  . مرسل، استعاره، مجازبينامتنيتمحتوي، صورت، مولانا، حافظ، :  كليديهاي هواژ
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   درآمد .1
در . الدين محمد مولوي اعلام كرده بود        ميلادي را يونسكو سال مولانا جلال      2007سال  

هاي فراوانـي     ها و مقاله    هايي دربارة مولانا برپا شد و كتاب        مايشها و ه    آن سال، نشست  
دربارة او نوشته شد، همه بدان مقصود كه جايگاه اين شخصيت يگانه را در فرهنگ مـا                 

قدر در تكوين فرهنـگ بـه        و در فرهنگ جهاني تعيين كنند و ببينند نقشِ اين مرد گران           
  . سنجد همه به چه مي آن چه بوده است و آن  طور كلي و در ارتقاء

 يك سؤال كه بسيار مطرح شد و در مجامع مختلف بحث فراوان دربارة              ،در آن سال  
هاي فرهنگـي پـيش از خـود چـه مايـه اثـر               آن درگرفت اين بود كه مولانا از شخصيت       

در آن ميـان، از     . هاي پس از خود چه مقدار اثـر گذاشـته اسـت             پذيرفته و در شخصيت   
مولانا و حافظ چه انـدازه اثربخـشي و          آمد تا معلوم شود ميان       جمله پاي حافظ به ميان    

وجوهـا و    آيد گزارشـي از جـست       آنچه در زير مي   . اثرپذيري احتمالاً وجود داشته است    
شـناختي و    اما نخست بايد به تمهيد مقـدماتي روش   ؛تأملاتي در همين زمينة اخير است     

  : نظري بپردازيم
  
  وي از صورت شناختيِ تفكيك محت  ضرورتِ روش.2

در تعيين نوع و ميزان اثرپذيري حافظ از مولانا، ضروري است حساب محتواي اشـعار               
يكي اينكـه   : اين ضرورت دو دليل دارد    . ها جدا نگه داريم     آنان را از حساب صورت آن     

محتواي اشعار اين دو شاعر به فرهنگي تعلق دارد كه، دست كم، در روزگـار مولانـا و                  
ي و مـضامين سرشـتي      نهـاي سـنتي معـا        و در فرهنگ   ،وده است حافظ فرهنگي سنتي ب   

توانند تغيير و     ساز مي  هاي دوران   ها فقط واقعه    در چنين فرهنگ  . تغييرگريز و ايستا دارند   
همـين  . دهنـد   ها هـم كـم رخ مـي         ها به وجود آورند؛ و چنين واقعه        پويشي در آن زمينه   

ها ثابت بماند و      ل فرهنگ قرن  ي ك ئشود فضاي معنا    سرشت تغييرگريز و ايستا سبب مي     
حاصل چنـين   . فرهنگي پديد آيد   ها از هم فاصله دارند نوعي هم        در ميان مردمي كه قرن    

وضعي، خواه ناخواه، آن است كه فضاي فكـري شـاعران در چنـين فرهنگـي، اگـر نـه                    
شود كه اشـعار آنـان از نـوعي            و اين خود سبب مي     .همانند، باري بسيار شبيه هم باشد     

در چنين فرهنگي آنچه در تعيـين       . يِ معطوف به همفرهنگي برخوردار گردند     ئوامحت هم
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هاي همانند در محتواي اشـعار   گشا باشد، رگه تواند راه اثربخشي و اثرپذيري شاعران مي  
انـد؛ بلكـه      فرهنگـي   احتمالاً، حاصـل همـدلي معطـوف بـه هـم           ،آنان نيست، كه همگي   

هاي بـزرگ     ست كه عموماً يا پيامد بروز واقعه      هاي ناهمانند در محتواي آن اشعار ا        رنگ
 و ايـن    ؛اند يا نشانگر فرديت شاعري كه در معرض اثرپذيري بوده اسـت             در گذار زمان  

  . در مورد محتواي شعر مولانا و حافظ هم، البته، صادق است
اما وضع صورت شعر در جوامع سنتي تا حدود زيادي با وضـع محتـواي آن فـرق                  

رت هم در چنين جوامعي، اساسـاً، نـامتغير و ايـستاست، بـا ايـن           چه، هرچند صو  . دارد
ها   ييهاي فردي و هنرنما      جا و مجال بيشتري براي اعمال سليقه       ،همه، اين جنبه از شعر    

 ايـن مـدعا هـم وجـود اشـعارِ           يك دليـل درسـتيِ    . گذارد  هاي شاعر بازمي    گري  و جلوه 
 ؛اند  ادواري ديگر سروده شده كدام در سبك فردي يا     رشماري است كه ه      بي محتوايِ هم

چه، صورت و صورتگري، به هـر حـال، عرصـة اصـلي             . و اين دور از انتظار نيز نيست      
از اين رو توجـه در صـورت اشـعار، از جملـه             . ادبي است تِ  گري هنري و لذا    آفرينش

هـا بـه مراتـب        اشعار مولانا و حافظ، و سعي در بازيابي وجوه تشابه و وجوه تفاوت آن             
  . ها است  از جستجو و سنجش محتواي آنرت ثمربخش

دليل ديگر اينكه براي تحليل محتواي اشعار، از جمله، اشعار مولانا و حافظ به يـك                
چـه، هـر    . اي از نوعي ديگـر      ها به نظريه    نوع نظريه نياز است و براي تحليل صورت آن        

بـراي   و ما در انجام ايـن كـار          . خاص خود را دارد    يك از محتوي و صورت مقتضياتِ     
ايـم و بـراي تحليـل صـوري از            بهره جـسته   1تيامتننتحليل محتوايي اشعار از نظرية بي     

 و استعاره؛ و اين هر دو را در بخش بعدي خـواهيم             مجاز مرسل نظرية ياكوبسن دربارة    
  . ديد

  
   مباني نظري .3

هدف در اين نوشته طرح و شرح مبسوط مباحث نظري نيست؛ بلكه اشارتي اسـت در                
  . رچوبي براي تحليل فراهم آيدحدي كه چا

در اين نظريه به رابطة      2.كريستوا و هارولد بلوم پيش نهادند      نظرية بينامتنيت را ژوليا   
از ايـن   . شود كه به لحاظي با آن سنخيت داشته باشـند           هر متن با متون ديگري توجه مي      
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همـان  هـاي موجـود در متـون ديگـر در      نظرگاه، گفتمان موجود در هر متني با گفتمـان   
بـدين معنـي    .  برقرار كرده است   4 و گفتار  3ميان زبان  گيرند كه سوسور    اي قرار مي    رابطه

طـور    نسنخ آن است؛ درسـت همـا   هاي هم   آگاهي از گفتمان   ،كه شرط درك هر گفتمان    
دادة زبان بخصوصي است كـه       كه درك هر گفتار نيز در گرو برخورداري از دانش پيش          

هاي ديگر را، مثل       افزون بر اين رابطة هر گفتمان با گفتمان        .گفتار مزبور بدان تعلق دارد    
بـه يـاد    . داننـد   اي نهفته در ناخودآگاه و ناگزير ناشـناخته مـي           رابطة گفتار و زبان، رابطه    

سپردني است كه بينامتنيت در اين مفهوم هيچ ربط يا سنخيتي با آنچه در فـن بـديع بـا                    
  . شود، ندارد ن مطرح ميهاي تلميح و اقتباس و استقبال و جز آ نام

از طرف ديگر، نظرية ياكوبسن دربارة استعاره و مجاز مرسل هم با آنچه ذيل همين               
ياكوبـسن اصـطلاح   5.آيد تـا حـدود زيـادي متفـاوت اسـت      دو اصطلاح در فن بيان مي   

بنـدد كـه حاصـل        استعاره را، كمابيش، در مفهموم هر صناعت يا هر شگردي به كار مي            
گـاه   رز از ميـان عناصـر موجـود در امتـداد محـور جانـشيني و آن                ا گزينش عنصري هم  

 را بـه    »غنچـه «مثل وقتي كـه كلمـة       . نشيني باشد   فرافكني آن عنصر در امتداد محور هم      
 ـ«گزينيم و آن را به جـاي كلمـة            رميعنوان يك اسم از محور جانشيني ب       ، بـه كـار     »بلَ

گـاه كلمـة    آن. ارزنـد  اند هم و اسمب، چون هر د، تنها بر اين اساس كه غنُچه و لَ بريم  مي
 كنيم تا، مثلاً، عبـارتِ      تركيب مي نشيني    ، در امتداد محور هم    »خندان«، را با كلمة     »غنچه«
  .  را بسازيم»غنچة خندانِ يار«

اصطلاح مجاز مرسل را هم ياكوبسن در مفهوم هر صناعت يا هر شـگردي بـه كـار       
نشيني و  ديگري در امتداد محور هم    گيرد كه حاصل گزينش عنصري مجاور با عنصر           مي
، را  »مولانـا «مثل موقعي كه كلمـة      . به جاي عنصر دوم باشد    گاه جايگزيني عنصر اول      آن

نشيني در جملة     از امتداد محور هم   » الدين محمد مولوي    جلال«به عنوان عنصر مجاور با      
 ـ     ، برمـي  » اسـت  مثنـوي معنـوي   الدين محمد مولوي صـاحب       مولانا جلال « ا گيـريم و ب

مثنـوي  مولانا صاحب   «سازيم به شكل      اي مي   جايگزين كردن اولي به جاي دومي جمله      

شناختي و نظري، اينك بـه سـراغ اشـعار مولانـا و               ؛ با اين مقدماتِ روش    » است معنوي
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تواند وجـود     حافظ برويم تا ببينم چه مرتبه از اثربخشي و اثرپذيري در اشعار آن دو مي              
  . داشته باشد

  
   مولانا و حافظسنجش اشعار. 4

 يكي از مولانـا و ديگـري از         –بگذاريد سنجش اشعار مولانا و حافظ را با دو غزل زير            
 آغاز كنيم تـا ببينـيم چـه مايـه از اثربخـشي و اثرپـذيري در آن دو بـه چـشم                        –حافظ  

 امـا   ؛گاه بـه صـورت     در اين سنجش نخست به محتوي خواهيم پرداخت، آن        . خورد  مي
  : ها اول خود غزل

  :6مولاناغزل 
  ام زين راه من  اي بس كه از آواز دش وامانده

  نـام خرگاه م   از آواز قُش گم كردهكهوي بس        
  ؟شموارهاني زين د   كي،شمكي وارهاني زين قُ

  ن ـم تت در ماه و در خرگاه ـرسم در دول در ات             
  هرچند شادم در سفر در دشت و در كوه و كمر 

  بيگاه من  درگاه و در!قت اي خورشيدفرشع در             
   ؟وـاه كـ شدار و دادِـ دي،وـاد راه كــكن گشـلي
  ن ـ م  شاه  در آرزوي مـ سوخت كه  مرا  خاصه             
  با ـاد صـم از بـويـما واجـبرهاي شـي خـا كـت
  ن ـويم در آب چاه مـ ج،تانـ ماهيالِـي خـا كـت             

  از از بهار آموختم ـ ب،اغ صد ره سوختمـچون ب
  ن ـله مـت الـنعـهم در صـت والِـدر هر دو حال                                           

   7غزل حافظ
ــاه ازو   ــت م ــه بگرف ــار ك ــذار ي  خــطِ ع

 سـت  ابروي دوست گوشة محراب دولت    
 دار  اي جرعه نوش مجلس جم سينه پاك      

 پرسـت    ام كـرد مـي      كردار اهـل صـومعه    
 ر آنچـه توانـد بگـو بكـن        سلطان غم ه ـ  

 اي است ليك به در نيست راه ازو         خوش حلقه   
 آنجــا بمــالْ چهــره و حاجــت بخــواه ازو     

ــه ــان  اي كائين ــامِ جه ــت ج ــه آه ازو  س ــين ك  ب
ــن شــد ســياه ازو   ــة م ــه نام ــين ك ــن دود ب  اي

 فروشـــان پنـــاه ازو ام بـــه بـــاده مـــن بـــرده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   2شمارة/ 1 سال                                                                                         16

ــاب دار     ــه ره آفت ــي ب ــراغ م ــاقي چ  س
ــشان     ــا ف ــال م ــة اعم ــه روزنام ــي ب  آب

 حافظ كه سازِ مطرب عـشاق سـاز كـرد          
 آيــا دريــن خيــال كــه دارد گــداي شــهر 

  

ــشعلة صـــبحگاه ازو      گـــو بـــر فـــروز مـ
ــاه ازو     ــروفِ گنـ ــتُرد حـ ــوان سـِ ــد تـ  باشـ
ــاه ازو    ــن بزمگـ ــة ايـ ــاد عرصـ ــالي مبـ  خـ
ــاه ازو    ــد پادشـ ــاد كنـ ــه يـ ــود كـ  روزي بـ

  

  
  فرهنگي  همدلي معطوف به هم.1-4

ها   هاي موجود در آن     پردازي  ي اين دو غزل در صورت     هرگاه به منظور پيدا كردن محتوا     
بينيم، بيش از همـه، مـضامين و معناهـاي            اندكي باريك شويم، آنچه در درون آن دو مي        

از آن  . انـد   حلقـه زده  » عـشق «مشتركي است كـه همگـي در پيرامـون مـضمون اصـلي              
 ]چـون [ خيـالِ « معشوق كـه در  »د فر خورشي« يكي، مضمون وقوف بر زيبائيِ    : اند جمله

دوم، .  نيـز در تجلـي اسـت   »مـاه « چـون  »خط عذار« او نيز بازتابيده و حتي از پس   »ماهِ
چهره ماليدن « حتي اگر با     »زين قشُ و دش وارهد    «مضمون تمناي رسيدن به معشوق تا       

سوم، مضمون بيم محروم ماندن از      .  از او باشد   »به محراب ابروي او و حاجت خواستن      
چهـارم، مـضمون    . »گداي شهر « و ياد نكردن پادشاه از اين        »دارِ شاه دي« و از    »ادِ راه گش«

رسي به او بختيارتر اسـت و         كه در دست   ،»واجستنِ خبرهاي معشوق از باد صبا     « تِِفَخِ
اماني كه در دوري معشوق بر او مستولي شـده             بي »فروشان از فرط غمِ     پناه بردن به باده   «

از بهـار  « بـاز  »چون باغ صد ره بسوزد«كه اگر پنجم، مضمون اميد در عين بيتابي      . است
دارد   چراغ مي بـه ره آن آفتـاب مـي         « و باز    »آموزد   مي ]عنايت معشوق رسم زنده شدن    [

  . و نظائر آن »مشعلة صبحگاهِ اميد را از او برفروزد«تا 
توانيم در پرتو حضور غالب       حال اگر از منظر بينامتنيت به اين همه نظر بيندازيم، مي          

يل مضامين و معاني در تمامي متون عرفاني مقدم و مؤخر بر آثار مولانا و حـافظ                 اين قب 
به روشني ببينيم كه محتواي مشترك اين دو غزل بـيش از آنكـه ريـشه در اثربخـشي و                    

  . گيرد فرهنگي مي  مايه از نوعي همدلي و همسوئي معطوف به هم،اثرپذيري داشته باشد
اي معنايي ديگري هست كه نه در همين غزل         ه  وانگهي، در محتواي غزل حافظ رگه     

هاي معنـايي مزبـور در         حال آنكه رگه   ؛هاي ديگر او    خورد نه در غزل     مولانا به چشم مي   
يكي معناي احساس گنـاه     : اند  از آن جمله  . شوند  هاي حافظ فراوان يافت مي      غالب غزل 
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حروف گنـاه از    «  او بيفشاند تا   »آبي به روزنامة اعمال   «و تمناي عنايت از حضرت او كه        
  : ابيات زير هم كمابيش متضمن همين معنا هستند.  شود»او سترده

 در همه ديرمغان نيست چو مـن شـيدايي         
ــه شــاهي ــه آئين ــاري دارد  دل ك  ســت غب

  

 خرقه جايي گرو باده و دفتـر جـايي          
 طلبم صحبت روشن رايي  از خدا مي

  

  : يا اين بيت
 ام بيــار  در بحــر مــائي و منــي افتــاده

  

  ي تا خلاص بخشدم از مائي و مني م  

  : يا بيت زير
 سـت    بهشت اگر چه نـه جـاي گناهكـاران        

  

  ار باده كـه مـستظهرم بـه همـت او          بي  

  

و پرستي پنـاه بـرده        دود كردارشان او به مي    «ديگري، معناي انتقاد از رياكاران كه از        
  : رسانند ه مي معناهايي را در همين ماي،ابيات زير هم.  شده است»هسيا ناگزير نامه

 صوفي نهاد دام و سرحقه بـاز كـرد         
  

 باز كرد  بنياد مكر با فلك حقه      
  

  :يا اين بيت ديگر
 خـورد   هه مـي  ب شهر بين كه چون لقمة ش      صوفيِ

  

 علـف  اردمش دراز باد اين حيوان خـوش      پ  
  

 شـده، بـا   »نوش مجلـس جـم    جرعه« چند ي و رندي كه هرهو سوم، معناي خودكا 
 ». چون جام جم او با دود آه خودبيني و ناخرسندي سياه شده است              ةينة سين ئآ«اين همه   

  :توان يافت هاي زير نيز باز مي ن معنا را در نمونهيهم
 ت معذورم بـدار    سسبگُرشتة تسبيح اگر    

  

  سـاق بـود      سـيمينْ   ساقيِ دستم اندر ساعدِ    
  

  :يا
 كشم پنهان و مردم دفتـر انگارنـد          صراحي مي 

 اهم سـوختن روزي   من اين دلق ملمع را بخو     
  

 گيرد   عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي         
 گيرد  ر نمي بكه پير مي فروشانش به جامي       

  

هـاي مولانـا كمتـر بـه          ها از مضامين حافظانه، كه در محتواي غزل         باري، همين رگه  
كنـي باشـند كـه در فاصـلة زمانـة       هاي بنيان توانند پيامد واقعه  خورند، خود مي    چشم مي 

 اگر آن همه را نشانة فرديـت حـافظ و اسـتقلال              هزگار حافظ رخ دادند؛ تاز    مولانا و رو  
هاي حافظانه كه بگذريم، به انبوه معاني و مضامين           به هرحال، از اين رگه    . رأي او ندانيم  
هاي مولانا و حافظ      گونه كه پيشتر گفتيم، همگي ميان غزل        رسيم كه، همان    رنگارنگي مي 

 خـواه  ،هـا   خواه شاعران مقدم بر آن  ؛ندا  ساز با آن دو مشترك     آثار شاعران دم    و ميان كلية  
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برخاسـته از   باز به حكم ملاحظات بينـامتني، بيـشتر حكايـت از همـدليِ              ، و اين  .مؤخر
  : اكنون به سراغ صورت برويم. كند تا از اثربخشي و اثرپذيري فرهنگي مي هم

  
  شكن و شاعر صورتگر   شاعر صورت.2-4

آيـد،    رسي صورت در شعر مولانا و شعر حافظ به دست ما مـي            نخستين چيزي كه از بر    
 مولانا بـه     آن هم بدون آنكه از نظرية خاصي كمكي بگيريم، گرايش چشمگير و آگاهانة            

بـه  . گيـرد  شكني است كه در تقابل با اشتياق شديد حافظ به صورتگري قرار مي  صورت
انـد؛ گذشـته از        كـرده  ها جدا جدا اشاره     شكني مولانا و صورتگري حافظ خيلي       صورت

 امـا بـه نظـر       ؛آنكه خود مولانا هم بارها در اشعار خود متـذكر ايـن معنـي شـده اسـت                 
رسد كسي اين دو ويژگي شعر مولانا و شعر حافظ را برابر هم گذاشته باشد تـا آن                    نمي

  . دو را با هم بسنجد
 در درون    از فرط استغراق   ،توان ديد كه همو     جاي شعر مولانا مي    به هر حال در جاي    

دهد، نه به زبان قـال؛ سـهل اسـت؛ حاضـر اسـت                 نه مجالي به وزن و قافيه مي       ،و حال 
ايـن كـه   . حرف و صوت و گفت را بر هم زند تا فارغ از اين همه بـا معـشوق دم زنـد    

كمتـر    كمتر توجهي به صورت و ساختشان و بي         هيچ؛ حتي كلمات و عبارات را هم، بي       
 كـه درون و حـال   شونددارد در هر جايي مستقر  ، واميعنايتي به مقتضيات وزن و قافيه     

  :8 در بيت زير آورده است»پنهان است«ايجاب كند؛ مثل كاري كه بر سر عبارت 
 دو دهــان داريــم گويــا همچــو نــي     

  

 ــ   ــان پنهانْ ــك زب ــبتسي ــاي وي  در ل   ه

  

  :  در اين بيت ديگر كرده است»اش است براي بنده«يا كاري كه با عبارت 
 و گـو     ش ست ايـن گفـت       بندهور براي   

  

  آنكه حق گفت او من است و من خود او   
  

  

يا مثل كاري كه در شعر زير، به قصد وارستن از تنگناي وزن و قافيه، بر سـر خـود                    
  :9وزن و قافيه آورده است

  
  گوي چون مرغ چمن  تَنْ تَنْ تتََنْ تَنْ تَنْ تتََنْ مي

  لي يلييا چون اويس اندر قرن يرْلي يلي يرْ      
  :  در بيت زير»تو«يا مثل تكرار زائد 
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  ايـــن روا يـــا نـــاروا دانـــي وليـــك

  

 تو روا يا ناروائي بـين تـو نيـك            
  

  

توانـد    هـاي مولانـا، تـا مـي         شـكني   حال آن كه حافظ، در تقابل با اين همه صـورت          
شكني در صورت شعرش پديـد آيـد؛ مگـر آن كـه بخواهـد حتـي بـا                     گذارد كمتر   نمي

  : بينيم گونه كه در دو بيت زير مي هم صورتگري كند؛ آنشكستن صورت 
 برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد اسـت          
    صـــلاح كـــار كجـــا و مـــن خـــراب كجـــا

  سـت  مرا فتاده دل از كف تو را چـه افتـاده      

 ببــين تفــاوت ره از كجاســت تــا بــه كجــا 
  

بـه كـار گيـرد؛    اي در شـعر خـود         شكني شگرد تازه    يا بخواهد با ايجاد وهمِ صورت     
باز، در انتهاي دو مصراع از مطلع يك غزل       گونه كه در بيت زير با تكرار صورت حقه          آن

 كه انگار مرتكب خطـاي تكـرار   دانداز اي هم كه شده، در اين وهم مي  ما را، براي لحظه   
  : قافيه شده است
 بـاز كـرد    بنياد مكر با فلك حقـه           اد دام و سر حقـه بـاز كـرد        هصوفي ن 

  

كوشد تـا از بـروز هـر          ي، هوشيارانه مي  ئموارد كه بگذريم، حافظ، توگو     اين قبيل    از
 و در ايـن كـار تـا آنجـا پـيش       شكني در صورت شعر خود جلـوگيري كنـد؛        و    شكاف

هـاي شـعري      ها به ضرورت     جمله رود كه حتي در پس و پيش كردن اركان دستوريِ           مي
مبـادا صـورت و سـاختار شـعر او از            ورزد،  تواند امساك مي    در ابيات شعرش نيز تا مي     

هاي زيـر همـه       مثال.  خللي گردند  روي در اين قبيل اختيارات دستوري دستخوشِ        زياده
  : توانند باشند گواه درستي اين مدعا مي

 افكند و كشت و عزت صيد حرم نداشـت              يارب مگيرش ارچه دل چون كبوترم     
  

  :يا 
 ما مكن كه چنين جـام جـم نداشـت         انكار        ساقي بيـار بـاده و بـا مـدعي بگـوي            

  

  :يا
ــون اســت         ست  احكايت لب شيرين كلام فرهاد ــام مجن ــي مق ــرة ليل  شــكنج ط

  

  :يا
 ـ     سـت محترمـت     هبه شكر آن كه خدا داشـت            دار   ست حـرمتش مـي    دلم مقـيمِ درتُِ

  

اما جان كلام اينجا است كه خوانندگان شعر مولانا و شعر حـافظ بـه همـان انـدازه                   
هاي حـافظ؛ بـا       اند كه براي صورتگري     هاي مولانا ارزش هنري قائل      شكني  رتبراي صو 
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حـال  «اين تفاوتِ رازآميز كـه در فـضاي شـعر مولانـا خواننـدگان بـسيار بيـشتر از آن          
  . انگيز شعر حافظ  كه در فضاهاي تو در تو و وهم،»كنند مي

حـافظ  و در شـعر  تـرين وجـه تمـايز صـورت در شـعر مولانـا            به هـر حـال، مهـم      
تـرين وجـه تمـايز همانـا          شكني يكي و صورتگري ديگري نيـست؛ بلكـه مهـم            صورت

گزيننـد و از آن       هاي متفاوتي است كه هر كدام در آرايش معاني براي خود برمـي              جهت
 و بـا همـين      .آورنـد    خاصـي بـه دسـت مـي        يِئرهگذر هر كدام ساختار و صورت معنا      

  . گردد  متفاوت ميكلي ديگري به هر يك با طرز شعرعر گزينش اخير است كه طرز ش
  

   شاعر سلوك و شاعر عروج .3-4
در ايــن نــوع : بنــدي معــاني و مــضامين اساســاً افقــي اســت در شــعر مولانــا صــورت

شود تـا هـر       گيرد و با آن تركيب مي       بندي هر معنا در كنار معنايي ديگر قرار مي          صورت
تر هم در امتداد همان محـور   رگگاه اين معناي بز   آن.  بسازند يتر  دو با هم معناي بزرگ    

تـري پديـد آورنـد؛ و         شود تا باز با هم ساختار بـزرگ         افقي با معناي ديگري تركيب مي     
  .طور تا، سرانجام، صورت كلي و نهايي معناي شعر حاصل شود همين

دي معاني، در واقع امر، همان است كه گفتيم در نظرية ياكوبسن            نب اين شيوة صورت  
بديهي اسـت كـه در برخـورد بـا چنـين            . آيد  ز آن سخن به ميان مي     ز مرسل ا  به نام مجا  

گـاه كـه شـعر را از     رسيم مگر آن  ما به اوج درك ادبي و التذاذ هنري نمي        ،آرايش معاني 
بـه  . نشين شده در آن را از اول تـا آخـر دنبـال كنـيم                آغاز تا انجام بخوانيم و معاني هم      

اول راه افتاد و از تك تـك مـصاريع و   راع عبارتي شاعرانه، در اين نوع شعر بايد از مص       
. ابيات شعر گذر كرد تا در آخر به صورت كلي معناي شعر راه يافت و از آن لذت بـرد                   

شايد بجا باشـد بـه      . توان اين نوع شعر را شعر سلوك نام نهاد          نظر است كه مي     از همين 
صوص هـم،   اين نكته هم، با همة آشكار بودنش، اشاره كنيم كه در اين طـرز شـعر بخ ـ                

 تـشبيهي،   شـكل گونه كه در هر طرز ديگري، هر معنايي در قالب زباني شـاعرانه بـه                  آن
اي كـه   شود؛ به گونه ها باز آورده مي اي يا صناعتي در همين مايه      ايتي، استعاره نتمثيلي، ك 

 زبـان مجـاز      بايد از سـطح پيـدا و ظـاهريِ         ،براي رسيدن به معنايي در مايه معناي شعر       
  . طح نهان و نهفتة زبان حقيقت رسيدگذشت تا به س
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بـا  (توان ديد كه خواننده در غـزل مولانـا       انداز اين نظرية مشخص مي      اينك از چشم  
بـا  ) به معني قال و قيل اسـت      10نامه  لغتتوجه به اين كه قشُ و دش به گفتة دهخدا در            

ام   قال شده قدر سرگرم     چه بارها كه من آن    «افتد كه      در بيت نخست به راه مي      ،اين معاني 
 كه مقـصد و خرگـاه       ام  ام، و چه بارها كه آن قدر به قيل مشغول شده            كه از سفر بازمانده   

هـاي تمنـاي      هاي بعدي از معاني و مضامين ديگر، در مايه           آنگاه در بيت   .»ام  را گم كرده  
رسيدن به دولت ديدار در خرگاه يار، اظهار شادي در سفر و در هر مقر و معبري، اقرار                  

 بـه آنجـا     ،گذرد تا، سرانجام    تابي برآمده از دوري راه و آرزوي شاه و جز آن برمي            بر بي 
 از  رارزيـد كـه هـر بـا         سوخت باز بدان مي     راه برد كه صد بار هم اگر در اين سلوك مي          

بينيم كه سفر در شعر مولانا سفر در امتداد           مي. نفسِ يار جانِ تازه بگيرد، و ديگر مطالب       
 سـرانجام بـه     ،يني و درنمـا   ئابپ ـهاي فراخي است كه چنانچه        فقهاي همواره و در ا      راه

  . رسي مقصد و مقصود خود در پايان راه مي
: اين در حالي است كه در شعر حافظ آرايش معاني و مضامين اصولاً عمودي اسـت      

گيرد تـا     در اين شيوة آرايش، هر معنا، نه در كنار معنايي ديگر، بلكه بر فراز آن قرار مي                
گاه اين   آن. اي پديد آورد     اول در قالب يگانة يك بيت درآميزد و معناي پيچيده          با معناي 

 در ساحتي بـالاتر، بـا معنـاي         امعناي پيچيده نيز چه بسا در قالب همان بيت يگانه، منته          
اما در ايـن    . طور تا آخر    تري به دست دهد؛ و همين       آميزد تا باز معاني پيچيده      ديگري در 

توان، سرانجام، به صورت كلي و نهايي معناي مشخصي راه            نمينوع آرايشِ معاني هيچ     
شود انبوهي از معاني درهم جوش است كه          برد؛ بلكه آنچه سرانجام حاصل خواننده مي      

چون خيل كبوتران در فضايي يگانه در پروازند؛ و خواننده خود بايد از دل آن مجموعه                
ا منظومة معاني شعر سازگار باشـد  معنايي بپردازد كه از يك طرف باز معاني به آفرينش    

  .  ديگر با خواست و تمناي خود اوفو از طر
نظرية ياكوبـسن   در  است كه ديديم     بندي نيز، در نهايت امر، همان      اين شيوة صورت  

روشن است كه خواننـده در رويـارويي بـا چنـين            . دنگوي  به نام استعاره از آن سخن مي      
 تِي يك بيت و بـا فـرا رفـتن از يـك سـاح              تواند تنها در فضا     ي مي ئبندي معنا  صورت

يـابي    در چنين شعري، دسـت    . ي بالاتر به اوج التذاذ هنري برسد      ئ معنا  ساحتِ هبي  ئمعنا
تـوان از يـك       بلكه مي . به درك و التذاذ هنري در گروِ خواندن تمامي ابيات غزل نيست           
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 بال و پـر تـوان       بيت فراتر نرفت و در سپهر معنائي همان يك بيت به پرواز در آمد و تا               
توان شعر عروج     هم از اين رو است كه چنين شعري را مي         . هاي تازه رسيد    دارد به اوج  

  . ناميد
  : به عنوان مثال در همان بيتِ مطلعِ غزلِ حافظ، يعني در بيت

  اه ازو ـرفت مـگـه بـار كـذار يـ عـطـخ
  ت راه ازوساي است ليك به در ني خوش حلقه      

در يك ساحت از معاني به اين معني برسد كه انگار موي بناگوش             تواند    خواننده مي 
يار چهرة چون ماه او را پوشانده است؛ و در ساحت ديگر به اين معني راه برد كه شايد                   

 گرفته است؛ يا در ساحت سـوم بـه ايـن معنـي              ري را از عذار يا    ئماه خط يا فرمان زيبا    
است؛ ولي اين حلقه بر دري نيست؛       دست يابد كه حلقة موي بناگوش يار حلقة زيبائي          

 اما  ؛برد كه گيرم كه اين حلقه بر دري هم باشد            يا باز در ساحت چهارم به اين معني پي        
آن كـه خواننـده، سـرانجام، بـه      طـور؛ بـي   و همـين  . برد  كسي از آن در راه به بيرون نمي       

راي خود  كران معاني در هر بيت حافظ ب        مقصدي سواي آن راه برد كه خود در سپهر بي         
 مـا در شـعر مولانـا طـي          ئيمباري بر مبناي اين تحليل، گزافه نيست اگر بگو        . آفريند  مي

  . كنيم و در شعر حافظ پرواز طريق مي
  
  بندي   يك جمع.4-4

آيد، بايد گفت تا آنجا       وقتي سخن از اثربخشي و اثرپذيري ميان مولانا و حافظ پيش مي           
رود بتـوان بـا قاطعيـت ثابـت      د، گمان نميشو د مي حدوكه دامنة اين سخن به محتوي م      

اي از ايـن دسـت ميـان آن دو وجـود داشـته                واسطه  كرد كه هرگونه رابطة مستقيم و بي      
 از سـوي    و خـواه   از سوي حافظ     خواهچه، در نبود هرگونه اطلاعي در اين باره،         . است

ن داد  توان نـشا    فرهنگي، هيچ نمي   همدلي برآمده از هم   خبري معتمد، و با وجود       صاحب
 امـا ايـن     .هاي خود وامـدار مولانـا بـوده اسـت           كه حافظ در چه بخش از محتواي غزل       

سخن به هيچ رو بدان معني نيست كه بخواهيم مرتكبِ انكارِ تأثير عظيم، ژرف، فراگير               
.  گوشة حيات فرهنگي مـا برجـا گذاشـته اسـت            شويم كه مولانا در گوشه      و ماندگاري 

ت به فرهنـگ و ادب فارسـي و بـا           بترة دانش حافظ نس   وانگهي، با توجه به عمق و گس      

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 23                                  ...    مولانا و حافظ، دو همدل                              2ةشمار/ 1سال 

 ايرانيـان، چـه     ،توجه به نفوذ فراگير مولانا در همة سطوح و ساحات حيات اجتماعي ما            
گمان، در ميـدان جاذبـه و نفـوذ مولانـا قـرار               تواند انكار كند كه حافظ نيز، بي        كسي مي 

  . پذيرفته استداشته است، و از آن همه خودآگاهانه و ناخودآگاهانه تأثير 
اما تا آنجا كه به اثربخشي و اثرپذيري مولانا و حافظ در عرصة صـورت و سـاخت                  

شود، منطقاً دشوار است بپذيريم شاعري به صورتگري حافظ توانـسته باشـد               مربوط مي 
 امـا پرهيـز از تأثيرپـذيري از سـبك           ؛شكني در حد مولانـا اثـر بپـذيرد          از شاعر صورت  

كس نيست، يا لااقـل، مـن    چه هيچ. شود ا به حافظ محدود نميشكنانة مولانا تنه   صورت
ام، كه جرئت اين جسارت را به خـود داده باشـد              نظري هم نشنيده    ام و از صاحب       نديده

تـو گـوئي     11.شكني بخواهد چون مولانا در عرصـة شـعر هنرنمـائي كنـد              كه با صورت  
نـوازي در    همچون بداهـه  ثر در عرصة آفرينش ادبي نيز،       ؤشكنيِ پيروزمندانه و م     صورت

دانـي    صحنة موسيقي، هنري است مختص كساني كه، از يـك طـرف، از مرحلـة قاعـده                
ي رسيده باشند كـه     ئاي از شور و شيدا      به چنان مرتبه  و از طرف ديگر،      فراتر رفته باشند  

  .  از هر آداب و ترتيبي نينديشندفارغبه چيزي جز هنر عريان و 
  

   اثربخشي به قصد ارتقاء.5
چند ربط مستقيمي به موضوع بحث ما در اين نوشـته نـدارد، بـا ايـن همـه، پربيجـا                   هر

نيست كه به نوعي اثربخشي مختص حافظ اشاره كنيم كه به اغلـب احتمـال، ريـشه در                  
تواند دليلي باشد بـر درسـتي    اشتياق وافر او به صورتگري هرچه بيشتر دارد؛ و خود مي  

چندان مهم بوده است كه مانعِ اثرپـذيري او         گفته كه صورتگري نزد حافظ       مدعاي پيش 
شكـسته يـا نـاقص را         هاي مولانا بشود؛ سهل است؛ وجود صورت نيم         شكني  از صورت 

توانـد نـشان      از اين گذشته، همين اثربخشي حافظانه مـي       . حتي در شعر ديگران برنتابند    
عران گيري محتوائي و يا صـوري همـان انـدازه وامـدار شـا               دهد كه حافظ در زمينة وام     
  . ديگر است كه وامدار مولانا

اين اثربخشي حافظانه، كه سود آن بيش از همه نصيب خود حافظ شده، بدين قـرار                
گيـرد و بـا يكـي چنـد چـرخش قلـم               است كه اشعار شاعران پيشين و يا معاصر را مي         

كند و يا با يكي چند دستكاري معنائي ظريف محتواي آن             ها را ديگرگون مي     صورت آن 
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هـا    دهد و با اين كار مهر خود را، به حـق، بـر آن                مي  رتبة والاتري از تعالي ارتقاء    را به م  
 ديوان حـافظ  هاي اين نوع اثربخشي در        نمونه. سازد  زند و آن همه را از آن خود مي          مي

آوريم؛ آنگاه صـورت      بسيار فراوان است؛ و ما تنها برخي از ابيات او را در اينجا باز مي              
  :12دهيم ها به دست مي همراه با نام سرايندگان آناصلي آن ابيات را 

 عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده        
  

 باز گردد يا برآيد چيـست فرمـان شـما            
  

  :خاقانيبازآفريني محتوائي بيت زير از 
 خاقاني است و جاني از غم به لـب رسـيده          

  

 چون امر تو در آيد هم در زمان برآيـد           
  

        ***  
 جور و ستم نداشت؟    رِديدي كه يار جز س    

  

 بشكست عهد و از غم ما هيچ غم نداشت؟          
  

  :خاقانيي بيت زير، هم از ئبازآفريني صوري و محتوا
 ديدي كه يار چون زدل مـا خبـر نداشـت؟          

  

 ما را شكار كرد و بيفكند و برنداشـت؟          
  

        ***  
 دارم از زلف سياهش گله چندان كه مپـرس        

  

 ن كه مپرس  سر و ساما    ام بي   كه چنان زو شده     
  

  :خاقانيبازآفريني صوري و محتوائي بيت زير، باز از 
 رو گله چندان كه مپـرس       دارم از چرخ تهي   

  

 باز كنم   له سر دو جهان پر شود ار يك گِ        
  

***  
 بيــداد و جــور يـار كــه يــار   دلا منـال ز 

  

  ست  را نصيب همين كرده است و اين داده       و  ت  

  

   :سعدياز بازآفريني صوري و محتوائي اين بيت 
 ست   نهادهنهر آن نصيبه كه پيش از وجود        

  اسـت  كنـد بـاد     هر آنكه در طلبش سعي مي          

  

***  
  برخيـز   هكشتي نشستگانيم اي باد شـرط     

  

ــنا را      ــدار آشـ ــنم ديـ ــاز ببيـ ــه بـ ــد كـ  باشـ
  

  :سعديي بيت زير، هم از ي و محتوايبازآفريني صور
 رب تو آشنا را مهلـت ده و سـلامت          يا

  

ــاز    ــه بـ ــدان كـ ــنا را  چنـ ــدار آشـ ــد ديـ   بينـ
  

***  
 صفت برخيـزم    من چو از خاك لحد لاله     

  

 ــ   ــوام سـ ــوداي تـ ــد  رِداغ سـ ــويدا باشـ   سـ
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  :سعديبازآفريني صوري و محتوائي بيت زير، باز از 
 در قيامت چو سر از خاك لحـد بـردارم     

  

 گرد سوداي تو بـر دامـن جـانم باشـد            
  

***  
  آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشب است 

  ست ايارب اين تأثير دولت از كدامين كوكب       
  :سلمان ساوجيي بيت زير از يبازآفريني صوري و محتوا

 شـود   آفتابي امـشبم در خانـه طـالع مـي        
  

 يا رب اندر خانة طالع كـدامين كوكـب اسـت           
  

***  
 گفتم غم تـو دارم گفتـا غمـت سـرآيد           

  

ــد       ــر برآي ــا اگ ــو گفت ــن ش ــاه م ــه م ــتم ك  گف
  

  :سلمان ساوجي و محتوائي بيت زير، هم از باز آفريني صوري
 وصلت به جان خريدن سهل است اگـر برآيـد         

  

  

  دهم بر ايـن ره باشـد مگـر برآيـد            جان مي   

  

***  
  عشق خواهي كه روشنت شود احوال سرِّ

  

 بـاد صـبا مپـرس      از شمع پرس قصه ز      
  

  :سلمان ساوجيبازآفريني صوري و محتوايي بيت زير، باز از 
 ت شود احـوال درد مـن   خواهي كه روشن 

  

 سر تا بـه پـا بپـرس        درگير شمع را و ز      
  

طور، حافظ به بازآفريني صوري و يا محتوايي شعر شاعران ديگر هم همت               و همين 
االله ولي، عماد     گماشته است؛ از جمله شعر خواجوي كرماني، كمال خجندي، شاه نعمت          

  : فقيه و شاعران بسيار ديگر؛ از جمله مولانا؛ مثل
ــا را صــبا  ــه لطــف بگــو آن غــزال رعن   ب

  

 اي مـا را      كه سر به كوه و بيابان تـو داده          
  

  : مولانازآفريني صوري بيت زير از با
  كجاست ساقي جان تا به هـم زنـد مـا را            

  

ــر    ــا فك ــد از دل م ــردا را ديبروب   و ف
  

***  
 كنون كه در چمن آمد گل از عدم به وجـود   

  

  

 بنفشه در قدم او نهـاد سـر بـه سـجود             
  

  :مولانابازآفريني صوري بيت زير، هم از 
 ربود عشق تو تـسبيح و داد بيـت و سـرود           

  

 كردم لاحول و توبـه، دل نـشنود        ببسي    
  

***  
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ــرده  ــشم ك ــه چ ــيمايي   ب ــاه س ــروي م  ام اب
  

  

 يئام جــا خيــال ســبزخطي نقــش بــسته  
  

  : مولانابازآفريني، صوري بيت زير، باز از 
ــد ــولا   يبيامـ ــوي مـ ــار سـ ــر بـ  ئي م دگـ

  

  

  تا به زانوي او نيـست هـيچ دريـائي           كه  
  

ها به شعر     ندازي   سرشار از اين قبيل چنگ     ديوان حافظ طرفه اينجا است كه هرچند      
نداده اسـت كـه از      را  كس هرگز به خود اين اجازه         شاعران ديگر است، با اين همه هيچ      

 ـ   براين بابت حتي     ي بـه   او خرده بگيرد، تا چه رسد كه اين همه را در زمرة سـرقات ادب
 كه حافظ هر بار بيتي را از شاعري ديگر گرفتـه             و اين نيست مگر بدان دليل      .شمار آرد 

درنگ از كيمياي جادوئي هنر خود اندكي در كار آن كرده و آن را به سـحري چنـان                     بي
حلال مبدل ساخته است كه با آنچه پيش از آن بوده است هيچ نسبتي بيشتر از آن ندارد                  

  . كه گردة گل با عسل
 او سرشار   مثنوي معنوي  و تا حدودي     مولانا ديوان كبير تر اينجا كه هرچند       و طرفه 

دست است كه ديـديم، بـاز همـين         هاي آگاهانة صوري و ساختاري از آن          از شكستگي 
هـاي    نـشيند كـه گـوئي شـكن         هاي او چنان شيرين بـه چـشم جـان مـي             شكني  صورت

  . گذر بادي است يله داده بر چمني در رهيرو وي پريستارگيرتا
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 دانشگاه تربيت معلم تهران، اين اطلاع را در اختيارم گذاشت،           دكتر محمود فتوحي، از   . 11

  . از اين بابت هم از او ممنونم

 بـه اهتمـام سـيد       ،ديوان خواجه حافظ شيراز    :هاي بيشتر، نك    براي دستيابي به نمونه   . 12

  .1376 جاويدان، :تهرانابوالقاسم انجوي شيرازي، 

  

  منابع
به اهتمام محمـد قزوينـي و دكتـر         . ديوان حافظ . ]ات  بي[. الدين محمد   حافظ شيرازي، شمس   -

  . زوار: تهران. قاسم غني

به اهتمـام سـيد ابوالقاسـم انجـوي         . ديوان حافظ ). 1376 (.___________________ -

  . جاويدان: تهران. شيرازي

مؤسسة انتـشارات و چـاپ دانـشگاه        : تهران. 38ج. 1چ. نامه  لغت). 1337. (اكبر  عليدهخدا،   -

  . تهران

: تهـران . كليات ديـوان شـمس تبريـزي      ). 1351. (الدين محمـد     رومي، مولانا جلال    مولوي -

  . اميركبير

. تصحيح رينولـد نيكلـسون    . مثنوي معنوي  ).1382 (._______________________ -

  . هرمس: تهران
-Bradford, Richard. (1994). Roman Jakobson. London: Routledge. 
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-Culler, Jonathan. (1981). The Pursuit of Signs. London and Henley: 
Routledge and Kegan Paul. 

-Jakobson, Roman. (1960). "Linguistics and Poetics". in Style in Language. 
Thomas A. Sebeok (ed). Cambridge Massachusetts: The M.I.T. Press. 
pp. 350-377 
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